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تــأمین 

در شرایطی که 
زیرساخت‌ها 
آسیب دید و 
حضور اداری 
محدود شد، 

کارکنان شعب 
تأمین‌اجتماعی 

با حضور 
داوطلبانه و کار 
فشرده، جریان 
خدمت‌رسانی 
به بیمه‌شدگان 

و مستمری 
‌بگیران را حفظ 

کردند

 هرمزگان پر التهاب؛ 
از میناب تا ابوموسی

 در روزهایــی کــه آســمان هرمــزگان 
غبارگرفته از اندوه، دلهره و بوی باروت 
بود، کمتر کسی تصور می‌کرد نهادی 
که مأموریتش پاســداری از معیشــت 
و آرامــش روانی میلیون‌ها نفر اســت، 
بتوانــد در دل چنین طوفانــی، چراغ 
خدمات خــود را بی‌وقفه روشــن نگه 
دارد. حادثه تلخ و تروریســتی مدرسه 
میناب، که جمعی از همکاران سازمان 
را در عــزای فرزنــدان و نزدیکانشــان 
نشــاند، تنها آزمونــی انســانی نبود؛ 
محکی برای ســنجش ظرفیت نهادی 
تأمین‌اجتماعــی در مواجهه با بحران 
نیز بــود. با وجــود این ســوگ بزرگ، 
آنچه رخ داد نه عقب‌نشینی، که نوعی 
ایســتادگی حرفه‌ای و اخلاقــی بود؛ 
گویــی لبــاس خدمت‌رســانی از تن 
کارکنــان اداره کل تأمین‌اجتماعــی 
هرمزگان حتی زیر بار فقدان و تهدید 

هم بیرون نمی‌آید.
هم‌زمــان، آغــاز جنــگ تحمیلــی 
ســوم در واپســین ماه ســال و یکی از 
پرترافیک‌ترین مقاطع کاری سازمان، 
فشــار مضاعفی بر ایــن اداره کل وارد 
کرد. از نهم اســفند ۱۴۰۴ تا هفدهم 
فروردیــن ۱۴۰۵، علی‌رغم یک هفته 
تعطیلی ناشی از اعلام عزای عمومی و 
در کنار تعطیلات نوروز، چرخه خدمات 
در همه شــعب اســتان متوقف نشد. 
برخــی شــعب در محدوده مســتقیم 
حملات دشمن قرار داشــتند و شعبه 
جزیره ابوموسی، عملًا در خط مقدم، 
زیر آماج مداوم حملات بود؛ با این حال، 
همکاران اجازه ندادنــد حتی یک روز 
خدمت به ذی‌نفعان قطع شــود و این 
استمرار، به‌تنهایی پیامی روشن درباره 

فرهنگ سازمانی در هرمزگان بود.
ایــن روحیــه، در اعــداد و عملکرد نیز 
دیده شــد. تنها در همین بــازه زمانی 
کوتاه، بیش از ۵۸۰ درخواست برقراری 
مستمری و ۲۰۰ درخواست ترک کار 
ثبت و ۳۳۵ حکم برقراری مســتمری 
صادر شــد و حدود سه‌هزار و صد سند 
معوقه به ســرانجام رســید؛ آن‌هم در 
شرایطی که در شعبه میناب، همکاران 
داغدار، میان سوگ شخصی و تکلیف 
اداری، راه دشــوار مسئولیت‌پذیری را 
برگزیدند. هم‌زمان با تأکید بر استمرار 
خدمات، به حساســیت وصــول حق 
بیمه به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی 
تعهــدات بیمه‌ای و درمانــی نیز توجه 
شد و با برنامه‌ریزی دقیق، تقریباً تمام 
کارگاه‌های بزرگ اســتان در فضایی 
تعاملی ترغیب شــدند تا لیست بیمه 
خود را ارســال و حق بیمه را پرداخت 

کنند.
در ســطح میدانی، حدود ۳۰ کارگاه 
عمدتــاً بــزرگ و ۷۰ واحــد وابســته 
و زیرمجموعــه آن‌ها مســتقیماً هدف 
حملات دشــمن قرار گرفتند و آسیب 
دیدند. در برابــر این وضعیــت، اداره 
کل تأمین‌اجتماعی هرمزگان رویکرد 
همراهــی را بــر ســخت‌گیری ترجیح 
داد؛ بــا توافــق بر پرداخــت حق بیمه 
با کســری از مبلــغ اولیــه و به‌صورت 
اقســاطی، صدور ۴۴۵ مفاصاحساب 
بــرای پیمانــکاران و حضــور فعال در 
جلسات استانداری، کمیته رفع موانع 
تولید، قرارگاه اقتصادی و سایر مراجع 
تصمیم‌گیــری، هم از منافع ســازمان 
صیانت شد و هم مسیر تداوم فعالیت 
اقتصادی هموار گردیــد. حاصل این 
ترکیب از قاطعیــت و مــدارا، رضایت 
مراجعــان و تقویــت ســرمایه اعتماد 
عمومی به تأمین‌اجتماعی در هرمزگان 
بود؛ سرمایه‌ای که در روزهای بحران، 

ارزش آن چند برابر می‌شود.

N E W S
یادداشت

 گزارشی از تجربه مدیران و کارکنان شعب تأمین‌اجتماعی که در سخت‌ترین شرایط جنگی، با تصمیم‌های 
فوری، کار جمعی و تعهد حرفه‌ای، تداوم خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان را تضمین کردند

 روایت تاب‌آوری شعب در روزهای جنگ

 آزمون جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر تاب‌آوری نهادهای 
خدماتی کشور را در معرض سنجش قرار داد؛ زمانی که 
تهدید علیه زیرســاخت‌های اداری و اقتصادی شــدت 
گرفت، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز ناگزیر بود همزمان 
با مدیریت بحران، اســتمرار خدمت‌رسانی به میلیون‌ها 
بیمه‌شده، مســتمری‌بگیر و کارفرما را تضمین کند. در 
چنین فضایی، مصطفی ســالاری، مدیرعامل سازمان، 
با تأکید مکرر بر تعهد نهادی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد 
جریان پرداخت حقوق و ارائه خدمات بیمه‌ای بدون وقفه 
ادامه خواهد یافت. تحقق این وعده در سطح ملی تنها به 
بیان سیاست محدود نماند، بلکه در استان‌های مختلف با 
ابتکارهای مدیریتی، ادغام اضطراری برخی شعب، حفظ 
حداقل حضور عملیاتی کارکنان و ســازماندهی دوباره 
فرایندهای خدمت‌رسانی همراه شد. نتیجه این تدابیر، 
استمرار پرداخت مستمری‌ها، پاسخگویی به کارگاه‌ها و 
مدیریت امور بیمه‌ای در سخت‌ترین شرایط بود. گزارش 
پیش‌رو روایت مدیران شعبی اســت که تجربه مدیریت 
میدانی بحران را به الگویی از خدمت‌رسانی مسئولانه و 

جهادی تبدیل کردند.

ادغام در آتش
محمود مهربــان، رئیس شــعبه تأمین‌اجتماعی شــهر 
ری، روایتگر روزهایی اســت که هم‌زمانی تصمیم ادغام 
شــعبه ۱۲ با شــعبه ری با آغــاز جنگ رمضــان، آزمونی 
نفس‌گیر بــرای بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشــور رقم 
زد. تصمیم ادغام در امتداد سیاســت‌های کلان دولت 
برای کوچک‌ســازی و تأکید مدیریت عالی ســازمان بر 
چابک‌ســازی اتخاذ شــده بــود؛ برنامه‌ای کــه با هدف 
صرفه‌جویی در منابع و بهره‌گیری بهینه از نیروی انسانی 
طراحی شــد و زیرســاخت‌های خدمــات غیرحضوری، 
بستر تحقق آن را فراهم ساخته بود. نخستین روز اجرای 
این سیاســت، با حمــات آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
تقارن یافت؛ تقارنی که بیم آســیب به خدمت‌رسانی به 
شرکای اجتماعی و مخاطبان انبوه این دو شعبه را تقویت 
می‌کرد. استمرار خدمات با وجود این شرایط، نقطه آغاز 
حماسه‌ای بود که مهربان آن را نشانه‌ای از صلابت ساختار 

تأمین‌اجتماعی می‌داند.
روحیه جهــادی کارکنان، پشــتوانه اصلی ایســتادگی 
سازمان در این دوران بود. مهربان با یادآوری منش رهبر 
شــهید که خدمت به مردم را وظیفه‌ای برتر می‌دانست، 
تأکید می‌کند تعطیلی ناشی از سوگواری بزرگ، خللی در 
اراده کارکنان ایجاد نکرد. امنیت روانی جامعه به معیشت 
وابسته بود و کارکنان سازمان، خود را همان‌قدر مسئول 

می‌دانستند که نیروهای مسلح در میدان و پشت لانچرها. 
تلاش برای حفظ ثبات پرداخت‌ها و پاسخگویی، به نمادی 
از وفاداری نهادی تبدیل شد. برخی کارکنان، در روزهای 
تعطیل و سوگ ملی، رهسپار استان‌هایی با شدت کمتر 
جنگ شدند تا با همکاری شعب محلی، فهرست عیدی 
مســتمری‌بگیران را تنظیــم کننــد. این اقــدام، تجلی 
دوباره‌ای از پیوند میان ایمان، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی 
بود. نتیجه زحمــات آنان، واریز ۴۱ هــزار میلیارد تومان 
عیدی در نخســتین فرصتی بود که مدیرعامل سازمان 
اطلاع‌رســانی کرد؛ رقمی که در روزهــای التهاب ملی، 
پیام‌آور آرامش و اســتحکام بود. استمرار خدمت‌رسانی 
در اوج جنگ و عملیات ترکیبی دشمن، گواهی است بر 
اینکه هیچ تهدیدی نتوانست چرخ خدمات اجتماعی را 
از حرکت بازدارد و ادغام پرریســک دو شعبه، با همراهی 

کارکنان، به نقطه قوتی راهبردی بدل شد.

حماسه خدمت
سازمان تأمین‌اجتماعی در روزهای پایانی سال، هم‌زمان 
با تداوم تهدیدهای خارجی و آسیب‌های زیرساختی، با 
آزمونی دیگر روبه‌رو شــد: پرداخت حقوق اســفندماه در 
شرایطی که اختلال اینترنتی، آسیب مراکز ارائه‌دهنده 
خدمات و محدودیت حضــور کارکنــان، مجموعه را در 
موقعیتی دشــوار قرار داده بود. اگرچه بخشــنامه‌های 
دولتی امکان حضــور حداکثر ۲۰ درصــدی کارکنان را 
پیش‌بینی کرده بود، اما به گفته مهربان، اقدام خودجوش 
و ایثارگرانه همکاران سبب شد اکثریت آنان بدون اجبار 
در شــعب حاضر شــوند. این حضــور پرشــور، تصویری 
روشن از عمق مســئولیت‌پذیری نیروی انسانی سازمان 
بود؛ تصویری که نشــان داد خدمت به جامعه، برای این 

کارکنان معنایی فراتر از وظیفه اداری دارد.
همکاران شــعبه ری تا پاســی از شب، در شــرایطی که 
زیرساخت‌های ارتباطی کشور دچار آسیب شده بود، به 
پردازش و نهایی‌سازی فهرست حقوق مستمری‌بگیران 
پرداختند. ســرعت و دقت این تلاش‌ها به حدی بود که 
در بسیاری موارد، حقوق‌ها زودتر از موعد پرداخت شد؛ 
اقدامی که مهربان آن را نشانه‌ای از پایداری نظام و توان 
بالای ســازمان در انجام تعهــدات خود در دشــوارترین 
وضعیت‌ها می‌داند. استمرار پرداخت‌ها در زمانه جنگ و 
التهاب، نه فقط ثبات معیشت مخاطبان را تضمین کرد، 
بلکه پیام روشنی به دشمنان داد: ساختارهای اجتماعی 

کشور، برخلاف تصور آنان، شکننده و منفعل نیست.
مراجعه بیمه‌شدگان برای ارائه درخواست بازنشستگی، 
رسیدگی به موارد غرامت دستمزد و تقاضای بیمه بیکاری 

نیز با بیشــترین دقت انجام شــد. حتی افزایش فشــار 
کاری، موجب کوچک‌ترین تعلل در ارائه خدمت نگردید. 
کارکنان، به گفته مهربان، »در همه روزها به‌جز چند روز 
تعطیلِ مرتبط با شهادت رهبر انقلاب، با حداکثر ظرفیت 
در شعبه حضور داشتند«. نه ادغام و نه حملات دشمن، 

هیچ خللی در ارائه خدمات ایجاد نکرد.
این عملکرد، برداشــت اجتماعــی از تأمین‌اجتماعی را 
به نهادی قابل‌اعتماد تقویت کرد؛ نهادی که در شرایط 
جنگی، علاوه بر ایفای نقش حمایتی، بــه لنگر آرامش 
روانی جامعه تبدیل شــد. تجربه این روزهــا، الگویی از 
مدیریت پایدار در بحران ساخت؛ الگویی که در حافظه 

مدیریتی سازمان ماندگار خواهد بود.

فردای پساجنگ
چالش‌های پساجنگ، عرصه تازه‌ای را پیش روی سازمان 
تأمین‌اجتماعی قــرار می‌دهد؛ عرصه‌ای که بر اســاس 
تحلیل مهربان، با دو مســئله اساســی تعریف می‌شود: 
کاهش ورودی‌هــای حق‌بیمه پس از آســیب بــه مراکز 
تولیدی و افزایـش تقاضا برای بیمه بیکاری. کارخانه‌ها، 
کارگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که در جریان جنگ خسارت 
دیده‌انــد، در ماه‌های آینده با دشــواری جدی در تأمین 
منابــع برای پرداخــت حق‌بیمــه کارکنان خــود روبه‌رو 
خواهند شد. به دنبال این آسیب‌ها، تعدیل نیرو، توقف 
فعالیت‌ها و اخلال در چرخه تولید قابل پیش‌بینی است. 
مهربان هشدار می‌دهد که از اردیبهشت‌ماه موج گسترده 
مراجعه افــراد برای برقــراری مقرری بیمه بیــکاری آغاز 
خواهد شد؛ موجی که با آرای صادره از مراجع اداره کار، 
فشــار مضاعفی بر منابع صندوق وارد می‌کند. ماهیت 
خودگردان سازمان تأمین‌اجتماعی، چالش را دوچندان 
می‌ســازد. این ســازمان هیچ بودجــه‌ای از محل منابع 
عمومی دریافت نمی‌کنــد و هزینه‌های جنگ، بار مالی 
سنگینی ایجاد کرده اســت. مهربان نخستین راهکار را 
تخصیص منابع اضطراری از سوی دولت به صندوق بیمه 
بیکاری می‌داند؛ اقدامی که به عبور از دوره انتقالی کمک 
می‌کند. راهکار دوم، بهره‌گیری از ظرفیت رد دیون دولت 
است؛ بدهی‌های ســنواتی دولت می‌تواند در این دوره، 
بخشــی از کمبود ورودی‌های حق‌بیمه را جبران کند و 

نقدینگی لازم برای ادامه مسیر را فراهم آورد.
اهمیت این مســئله، بــا نگاهی بــه آمــار جامعه هدف 
دوچندان می‌شود. مجموع شــعب ری و ۱۲ بیش از ۶۳ 
هزار مستمری‌بگیر اصلی دارد و با احتساب خانواده‌ها، 
این جمعیت به بیش از ۱۱۶ هزار نفر می‌رســد؛ عددی 
فراتر از جمعیت برخی شهرها. حدود ۴۰ هزار نفر از این 

جمعیت مربوط به شهر ری و مابقی متعلق به شعبه ۱۲ 
هستند. مدیریت چنین گســتره‌ای در دوره پساجنگ، 
نیازمنــد هم‌افزایــی ملی و حمایت ســاختاری اســت. 
پایداری ســازمان در جنگ نشــان داد کــه می‌تواند در 
دشوارترین شرایط، تکیه‌گاه مردم باشد. اکنون موفقیت 
در دوران بازسازی، وابسته به نقد شدن مطالبات از دولت 
و تقویت منابع صندوق است؛ ضرورتی که مسیر آینده رفاه 

اجتماعی کشور را روشن‌تر خواهد کرد.

وصولی بی‌سابقه 
شعبه تأمین‌اجتماعی اسلام‌شهر در نخستین ماه سال 
۱۴۰۵، در شرایطی که کشــور هنوز در سایه پیامدهای 
جنگ تحمیلی اخیر قرار داشت، موفق شد رکورد تازه‌ای 
در وصول حق‌بیمه به ثبت برساند؛ دستاوردی که به گفته 
قاسم اســدالهی، رئیس این شــعبه، حاصل هم‌افزایی 
میان راهبری اداره کل، تلاش مستمر کارکنان و همراهی 
مســئولانه کارفرمایان منطقه بوده اســت. اسدالهی در 
گفت‌وگو با آتیه‌نــو اعلام کرد فروردیــن ۱۴۰۵ برای این 
شــعبه به عنوان ماهی ماندگار در حافظه سازمانی ثبت 
خواهد شد؛ چرا که بیشــترین میزان وصولی ماهانه در 
همین مقطــع زمانی تحقق یافته و نشــانه‌ای روشــن از 
پایداری شبکه بیمه‌ای در شرایط دشوار اقتصادی است.

تجربه این موفقیت، در بســتری شــکل گرفت که کشور 
روزهای حساسی را پشت ســر می‌گذاشت. جنگ سوم 
و فشارهای ناشــی از آن بر زیرســاخت‌های اقتصادی و 
اداری، بسیاری از نهادهای خدماتی را با محدودیت مواجه 
کرده بود. با این حال، حضور پررنگ و فداکارانه کارکنان 
شعبه اسلام‌شهر سبب شد روند ارائه خدمات بیمه‌ای به 
مراجعه‌کنندگان حتی در اوج شرایط جنگی نیز متوقف 
نشود. اکثریت کارکنان کارگزاری‌های رسمی وابسته به 
شــعبه نیز با هماهنگی کامل در محل کار حاضر بودند 
و پاســخگویی به مخاطبان و رســیدگی به امور بیمه‌ای 
کارگران و کارفرمایان با نظم و دقت ادامه یافت. اسدالهی 
با اشــاره به تعطیلی عمومــی ادارات در هفته نخســت 
جنگ، از مســئولیت‌پذیری کارکنان حوزه مستمری‌ها 
یاد کرد که در تاریخ ۱۳ اســفند ۱۴۰۴ در شعبه حاضر 
شدند تا همانند سایر شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در 
سراسر کشور، فهرست حقوق مســتمری‌بگیران را برای 
پرداخت متمرکز در موعد مقرر تنظیــم کنند. هم‌زمان، 
با هماهنگی ستاد و اداره کل استان، کارشناسان مرکز 
مشاوره ۱۴۲۰ نیز در ایام جنگ در شعبه مستقر شدند 
و با پاسخگویی تلفنی و ارائه مشاوره به مخاطبان، حلقه 
ارتباطی سازمان با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را فعال 
نگاه داشتند؛ تلاشی که استمرار آرامش معیشتی جامعه 

هدف را تضمین کرد.

ادغام در شرایط اضطرار
تجمیع شــعب بیمه‌ای ۳ و ۶ تأمین‌اجتماعی اصفهان، 
در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی کشور، به نمونه‌ای 
کم‌سابقه از تصمیم‌گیری سریع و اجرای مؤثر در شرایط 
بحران بدل شــد. این اقدام در چارچوب سیاست کلان 
ســازمان برای ادغام و چابک‌سازی ســاختار اجرایی، از 
ماه‌های پایانی سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود 
و پس از برگزاری جلســات متعدد کارشناسی در سطح 
استان، به عنوان نخستین تجربه تجمیع در اصفهان ابلاغ 
شد. با آغاز حملات دشمن و تشدید تهدیدهای امنیتی، 
موقعیت جغرافیایی شــعبه ۶ ضرورت تسریع در اجرای 
طرح را دوچندان کرد و فرآیند ادغام، از یک برنامه زمان‌بر 

به یک عملیات فوری تبدیل شد.
در شــرایطی که فعالیــت ادارات بــا محدودیت حضور 
فیزیکی و هم‌زمان با تعطیلات پایان سال انجام می‌شد، 
انتقال کامل زیرساخت‌ها، اسناد و تجهیزات شعبه ۶ به 
شــعبه ۳ در کمتر از یک روز به انجام رسید. این سرعت 
عمل، حاصل هماهنگی دقیق ستاد استان، پشتیبانی 
مستمر مرکز و تلاش فشرده کارکنانی بود که در روزهای 
تعطیل، فرآیند جانمایی نیروها، اصلاحات شبکه، نصب 
و راه‌اندازی سیستم‌ها و آماده‌سازی فضای کاری را بدون 
وقفه دنبال کردند. هدف اصلی، تداوم خدمت‌رســانی 
بدون ایجاد اختلال برای بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، 
بازنشستگان و کارفرمایان بود؛ هدفی که با آغاز فعالیت 
رسمی از ۲۳ اسفند، محقق شد. در این مسیر، نقش واحد 
فناوری اطلاعات، رسیدگی فوری به درخواست‌ها، به‌روز 
نگه‌داشتن احکام و همراهی با کارفرمایان آسیب‌دیده از 
جنگ، اهمیت ویژه‌ای داشــت. تجربه ادغام نشان داد 
که انسجام سازمانی و حضور حداکثری نیروی انسانی، 
می‌تواند تهدیدهــای بیرونی را به فرصتــی برای ارتقای 
کارآمدی تبدیل کند. بــا این حال، افزایش چشــمگیر 
مراجعان پــس از تجمیــع، کمبــود فضــای فیزیکی و 
فرسودگی ساختمان، چالشی جدی است که توجه فوری 

برای بازسازی و توسعه شعبه را ضروری می‌سازد. 

عباس اکبری
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان هرمزگان

مهین داوری
روزنامه نگار

آزمون تاب‌آوری در دل بحران
وقوع جنگ و ضــرورت حفظ اســتمرار خدمات اجتماعی، صحنــه‌ای کم‌نظیر از 
هم‌افزایی و مدیریت بحران را در دل ساختار بیمه‌ای کشور رقم زد. ادغام فوری دو 
شعبه در اصفهان، نمونه‌ای است از اینکه چگونه تصمیم درست در لحظه اضطرار 
می‌تواند به الگویی برای کارآمدی ملی تبدیل شود. در شرایطی که بسیاری از ادارات 
با تعطیلی یا محدودیت مواجه شده بودند، ساختار تأمین‌اجتماعی توانست با تکیه 
بر هماهنگی درونی و روحیه متعهدانه کارکنان، نه‌تنها از بحران عبور کند بلکه سطح 

جدیدی از چابکی اجرایی را نیز به نمایش بگذارد. تحقق ادغام در فاصله‌ای کوتاه، 
حاصل بازآرایی هوشمند منابع انسانی، بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی پشتیبان 
و اعتماد به ظرفیت سازمانی بود؛ مؤلفه‌هایی که در هر نظام خدماتیِ بزرگ، پایه‌های 
تاب‌آوری محسوب می‌شوند. این تجربه نشان داد ثبات خدمات اجتماعی، صرفاً 
نتیجه فناوری یا دستور نیست، بلکه برآمده از مشارکت مؤمنانه نیروهایی است که در 

دشوارترین موقعیت‌ها، مأموریت خود را بر رفاه مردم مقدم می‌دارند. 
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